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منوچهرجمالی
فرهنگ اصيل و مردمى  ايران
فرهنگ زنخدائى ايرانست
تصوير اين زنخدا  بر مهره استوانه اى از مرمر نقش شده است . اين مهره را دركاوشهائى كه در خبيص كرمان كرده اند ، يافته اند و متعلق به سه هزار و پانصد سال پيش از ميلاد مسيح است .
اين زنخدا ، خود ، برابر با تخمه يا خوشه ايست كه از او ، نه خوشه از بخشهاى گوناگون بدنش ميرويد . اين همان تصوير آفرينش گيتى از يك تخمست . يكى از نامهاى اين خدا « دست » است كه به معناى « ده » نيزهست . ( نه خوشه + يك خوشه ) . سپس اين انديشه در ميترائى ، در نقش گاوى كه جهان از آن ميرويد بازتابيده شد . گاو ، در گذشته نام جنس براى هر جانى بوده است ، و نام اين گاو ، »گوش «  ميباشد كه به معناى خوشه است و نماد همه جانها در جهانست . درفش كاويان ، »درفش گوش « خوانده ميشده است كه نماد يكتا جانى همه بشر بوده است . سپس الهيات زرتشتى ، همين انديشه را در آفرينندگى اهورامزدا منعكس ميسازد . اهورامزدا ، از تن خود ، گيتى را ميآفريند . همه اين تصاوير در فرهنگ ايران ، بيان آنند  كه  جان همه انسانها ، مقدس است ، چون اين خداست كه تبديل به خوشه همه انسانها شده است . هيچ قدرتى ، حق كشتن و آزردن هيچ انسانى را ندارد . پيآيند ديگر اين انديشه ، آنست كه آفريننده كه خداست ، برابر با آفريده است كه انسان باشد . انسان به همان اندازه خدا ، اصالت دارد .  پيآيند ديگر اينست كه شادى و درد يكى ، شادى و درد همه است . مسئله بنيادى حكومت در ايران ، تأمين شادى همه جانها و زدودن درد همه بوده است ، نه رستگارى از گناه ( كه نافرمانى از خدا باشد ) ، كه بنياد اديان سامى است .  پيآيند اين انديشه ، مقدس بودن جان است ، نه مقدش بودن امر خدا و پيامبرانش . اگر خدا ئى ،  حكم قتل بدهد ، اهريمنست .   تفسير گسترده اين تصوير ، در مقالات گوناگون بررسى خواهد شد . 
